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 چکیده

الدین محمد بلخی )ولادت: ششمم   صد سال از زمان مولانا جلالهشتبه رغم گذشت  
الآخمر   .م؛ وفات: پنجم مماه جممادی  1001سپتامبر  00برابر با . ه /  406ماه ربیع الاول سال 

و کتما   « رسماله »نامه و « مناقب».م( و وجود چند 1010دسامبر  11ا برابر ب. ه /  410سال 
ابهاماتی در زنمدگانی او و پمدر و خانمدانش    در شرح حال وی و خاندانش، متأسّفانه هنوز 
همایی غغماز شمده کمه مولانما و       ( زممهه 16باقی است. از جمله در سدة حاضر خورشیدی )

اند. دیگران هم کمه   ر تاجیکستان( بودهخاندانش نه بلخی بلکه اهل وَخش )در جنو  کشو
اند که بلخ  تولّد خودِ وی در غن شهر تأکید کرده، توضیحی نداده و بر بلخی بودن خاندان او

اند؟ دیگر  در غن زمان چه تاریخی را از سر گذرانیده و حکّام غن چه دودمانها و کسانی بوده
ولمد( در خراسمان   محممد  الدین  بهاء ،العلما ی پایانی حضور پدر مولانا )سلطاناینکه: سالها

اش بما حکمام غموری بامیمان و بلمخ       وخش کجا و رابطه ،چگونه و در کدام شهرها گذشته
مبداء هجرت مولانا از خراسان به حجاز و روم کمدام شمهر، و سمبب غن چمه     ، چگونه بوده

ه بموده  ان و اممام فخمر رازی چگونم   ابطة خاندان مولانا با خوارزمشاهبوده است؟ بالأخره ر
 کوشیده شده تا حتّی المقدور به سؤالات فوق پاسخ داده شود.  مقاله  است؟ در این

 الدین ولد، وخش، خوارزمشاهان، امام فخر رازی، بامیان، غوریان. کلیدواژه: مولانا، بهاء

*** 

از هشتصد سال پیش تماکنون اامّمة ممردم ایمران و نویسمندگان شمرح حمال مولانما         
اند. در غثار خود مولانا هم اشارات مکمرّر   را بلخی ایضاً رومی خوانده الدین محمد او جلال
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 به بلخ و خراسان به انوان زادگاهش شده است، اما به سمبب غنکمه پمدر مولانما در کتما      
کمرده،   قممری  401تما   400اشاراتی به وخش و حضورش در غن شهر طیّ سالهای  معارف

بعضی محلّ  ،1روی داده 406الاول سال  ماه ربیع 4ولادت مولانا هم بنا بر اخَبار مشهور در 
کمه  تا غنجا به این یافتة خویش ااتمماد و دل بسمته    اند. ایشان تولد او را شهر وَخش دانسته

الدین شاید در بلخ پما   بهاء»اند:  حتّی منکر زیستن پدر و خاندان مولانا در بلخ شده و نوشته
الدین در  ، که مولانا جلال401و  400ه شوال سال مابین به دنیا نهاده باشد )!( اما دست کم 

. وخَمش جایگماه   0سکونت داشت در شهر وخش ای الدین در خانه این بین به دنیا غمد، بهاء
 .0«اش بود، نه بلخ الدین و خانواده همیشگی بهاء

های شمهر وخَمش در    ابهجهء کشور افغانستان و خراکنون های شهر بلخ  گرچه ویرانه
ة کشور تاجیکستان )کنمار رود وخَمش در درة وَخمش( قمرار گرفتمه      رغان تپّنهدیکی شهر ق

ایمن همر دو    (الدین ولد )خصوصاً زمانی که او به وخش رفته است، اما در زمان حیات بهاء
اند، و نه دو  و مانند شهرهای یک کشور بوده (صاحب بامیان)شهر جهء قلمرو حکّام غوری 

 قتمل دان سمبب صمورت گرفتمه کمه بلمخ پم  از       همم بم   الدین به وخمش  بهاءکشور. سفر 
درگذشمت  ایضماً   ،400در سمال   غوری )بهرگترین سلطان غن خانمدان(  محمد الدین شها 

بعمد از ممر    که به فاصلة کمتمر از یمک مماه     (،حاکم بامیان)الدین سام  اش بهاء خواهرزاده
ای که در  گونه به است؛ روی به پریشانی نهاده روی داده (400) سالهمان در الدین  شها 

اواخر همان سال مورد حمله و محاصرة سلطان محمد خوارزمشاه قمرار گرفتمه و در نیممة    
الدین محمد( به تصمرّف کاممل او درغممده اسمت      )یک سال قبل از ولادت جلال 400سال 

واام  )کمه ضمرورتاً     صموفی  )رک: صفحات بعد(. بنابراین هجرت موقّمت یما سمفر یمک    
ساکن یک شهر بوده باشد( از بلمخ بمه وخمش، یما از شمهر       همواره باید توانسته و نمی نمی

موطن اصلی خود به شهر دیگری در همان قلمرو، به معنی بریدن ریشة او از شهر زادگاه و 
پاسمخ  زیمر  بمه سمؤال    ،اش نبوده است. اینک برای شناخت بهتر بلمخ  موطن خود و خانواده

 .دهیم می

                                                 

 .10، ص 1، جفینالعار مناقب، 1040افلاکی،  م1

 .160، 0بهاء ولد،  معارفم 0
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 ر دست چه حکامی بوده است؟بلخ از تولد پدر مولانا تا هجرت او د
اش بمه   معمارف یکی از جملات او در کتما    براساس را الدین ولد تاریخ ولادت بهاء

: اکنون که غغاز رمضان سمال ششصمد )یما ششصمد و اَنمد(      است اند که نوشته دست غورده
خوانمده شمود تولمد    « ششصد»که اگر غن تاریخ  6ام است، به سن پنجاه و پنج سالگی رسیده

ششصد و »و اگر  1که مایر نیه همین سال را پذیرفته است، روی داده 161لد در سال بهاء و
تموان   بوده است. در نتیجمه ممی   163تا  164خوانده شود تاریخ تولد او حدود سالهای « اَند

 درنظر گرفت.  161م 1را با اندکی تساهل حدود  ولد بهاءسال ولادت 
بود، ترکمانمان  « امیر قماج»ن سنجر به نام غن زمان بلخ در تصرّف یکی از امّال سلطا
اشتغال داشتند و بمه امیمر قمماج     گوسپندچرانیغهُ هم تحت نظارت وی در پیرامون بلخ به 

بما   163دادند. اما وی طمع بیشتری از غنها داشت، در نتیجه قماج در غغماز سمال    خراج می
ههار نیرو به جنم   بعد هم سلطان سنجر با صد  ؛جنگید و شکست خورد و گریخت غهُها
پرداخت، که باز هم لشکر سنجر شکست خورد و امیر قماج کشته شد و خود سملطان   غنها

غهان ابتدا بلمخ  در اسارت غنها باقی ماند. بدین سبب  111سال هم اسیر غهان گردید، که تا 
غارت کردند و اغلبی از مردم غنهما را  طیّ سالهای متمادی دیگر شهرهای خراسان را و بعد 
کمه تما    ،رو شد ناگوار غهان روبهالدین ولد از همان خردسالی با واقعة  بهاء بنابراین. 4کشتند

 دادند. در غن سنوات تنهما دو  سالها بعد موطن وی را زیر سلطه داشتند و هموطنان او را غزار می
مم خموارزم و خوارزمشماهان )بما     1مصون از غفمت غمهان بودنمد،    کانونِ قدرت در ایران شرقی 

م غوریان، با مرکهیت شهر 0(، 143، و بعد پسرش ایل ارسلان تا سال 111ه تا سال تسِنت اَسلط
با سملطنت فخرالمدین مسمعود بمن     ، مرکه شاخة غوریان بامیانی)شهر بامیان  ؛ نیهفیروزکوه غور

المدین   الدین محممد، حسمام   معاونت سه پسرش: شم با ، 140سال  تا حدود غوری حسین
 ی(.الدین زنگ الی، تاج

                                                 

المدین،   مولانا جملال ، 1010؛ گولپینارلی، 16لوئی ، پیشین، ص  ؛ نیه016، ص 1، ج1000، معارفم   6

 .14ص 

 .11ولد، ص  ، بهاء1030 م1

 .130تا  111، ص الصدورراحة، 1046؛ راوندی، 010تا  002، ص 00، ج کامل ، 1010اثیر،  م ابن 4
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شمهر مهممّ    116قدرت غهان و دامنة تاخت و تاز غنها به حدیّ بود که در حدود سال 
( که 142پانهده سال بعد )حدود و تا  1را هم متصرّف شدند (مرکه حکومت غهنویان)غهنه 
)حماکم   محمد الدین فیروزکوه( و برادرش شها قدرتمند الدین محمد غوری )حاکم  غیاث

 .3غن ولایت در دست غهان بود ،یشان را از غهنه راندندبُست و جنو  زابلستان( ا
معلوم نیست. اما دست کم تا سال  ،اند اینکه غهها دقیقاً در چه سالی از بلخ رانده شده

المدین بمن    سمی  »ند، چنانکمه  ا هکرد در حدود بلخ و مرو و غرَجستان تاخت و تاز می 111
از فیروزکوه بمه مقابلمة غنهما     113ل )حاکم غور( در حدود سا« الدین حسین جهانسوز الاء

شتافت اما در بین مرو و مرورود توسط سپاهسالار لشمکر خمویش کشمته شمد و غوریمان      
ملک ». در همان سال، یا کمی بعد حاکم بلخ فردی به نام 2منههم شدند توسّط غهُهای بلخی

وده، کمه از  سپهسالار سمنجرِ مرحموم( بم    ،)ظاهراً فرزند امیرقماج« الدین قماج سنجری الاء
به هممین   است؛ شنوی داشته حرف  (حاکم بامیان)ملک فخرالدین مسعودبن حسین غوری 

المدین   سبب با داوت ملک مهبور با لشکر خود به سوی غور حرکت کرده، اما توسط غیاث
ملمک  ». معلوم نیسمت کمه ایمن    10الدین غوری شکست خورده و کشته شده است و شها 
کمرده   غهان بازپ  گرفته یا با مشارکت غنها بر غن حکوممت ممی   بلخ را از« الدین قماج الاء

است. همچنین مشخص نیست که پ  از مر  وی وضع حکومت بلخ چگونه و در دست 
 (النّهمر  یا ختایی )صاحب سلطه بر ماوراء چه کسی بوده؟ اما مسلّم است که ترکان قراختایی
 ،... احاکم شهرهای سمرقند و بخار مسلمانِ که مسلمان هم نبودند، برخلاف ترکان قراخانی

 140ممایر بلمخ را از سمال     .بلخ و دیگر شهرهای نهدیک به جیحون را متصرف شده بودند
)ده سمال قبمل از تولّمد     126کمه در سمال   ؛ تما این  11خراجگهار همین ختائیان دانسته اسمت 

. بمه نوشمتة   )مایر، هممان(  بلخ را از دست ختائیان گرفتند ،الدین محمد( حکام بامیان جلال
بود کمه خمراج بلمخ را همر     « ازیه»ترکی به نام  (126 قبل از) برُههاثیر، حاکم بلخ در غن  ابن
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درگذشمت. سملطان    126فرسمتاد، تما اینکمه در سمال      النّهر ممی  سال برای ختائیان به ماوراء
حکوممت   133الدین محمدبن ملک فخرالدین مسعود که از سمال   بن شم  الدین سام بهاء
به بلخ حمله و غن شهر را تصمرف   126در سال  استفاده از غن فرصت را یافته بود، بابامیان 
بلخ نیه پ  از غنکه چندی در زیر فرمان کافران بود، از جملمة شمهرهای    ،بدین گونه»کرد؛ 

الدین تکشِ خوارزمشماه   . گرچه ختائیان همان سال با تشویق سلطان الاء10«اسلامی گردید
غفلت شود غوریان چنانکه بلخ را متصرف شدند دیگر شهرهای حواشی )با بهانة اینکه اگر 

المدین سمام بمرای     جیحون را هم به دست خواهند غورد( به قلمرو غوریان حمله و به بهماء 
شکسمت از غوریمان   بازپ  دادن بلخ اخطار کردنمد، امما کماری از پمیش نبردنمد و پم  از       

در نتیجه شهر بلخ برای اولین بمار پم  از    .10الدین و ...( به غن سوی جیحون بازگشتند )غیاث
به سال بعد(  2) 400دید، تا اینکه دیگر بار در سال خردسالی پدر مولانا روی غرامش به خود 

 ف سلطان محمد خوارزمشاه درغمد.تصرّ
المدین )بمرادر    برادران قدرتمنمد غموری، غیماث    زادةکه خواهربامیانی، الدین سام  بهاء

الدین )حاکم غهنه و هند( بود، هرچند با استقلال بمر قلممرو    شها بهرگتر و حاکم غور( و 
، از )ممایر، هممان(   کمرد  وسیع خود )از بامیان و بلخ تا وَخش و تخارسمتان( حکوممت ممی   
سلطانی  وی بدین سبب ؛دائیهای خود تبعیّت داشت در نتیجه به حمایت غنها هم متّکی بود

المدین بمرغن گماشمته     ماً حاکمی از سوی بهماء اَمن بود. بلخ هم که حت شقدرتمند و قلمروا
 122در سمال   محممد غموری   المدین  تما اینکمه غیماث    ؛ه استهمین امنیّت را داشت هشد می

یما   ،اسمماایلی  ( توسط فدائیان400الدین هم سه سال بعد )نیمة  شها برادرش درگذشت، 
جانشمینی  المدین سمام بما پسمرانش بمرای       بهماء  در نتیجمه بمه قتمل رسمید؛     ،هندوان ااصی

روز پ  از  12الدین در نهدیکی غن شهر بیمار شد و  اما بهاء ،الدین راهی غهنه شدند شها 
 .16الدین درگذشت قتل شها 

                                                 

 .113، ص 06، جکاملتا،  اثیر، بی ابنم 10
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المدین   به نام امیر تماج  ،الدین بهاءالدین سام( اموی  غخر امر بهاء )سالِ 401در سال 
ن )حماکم غهنمه و   المدی  که شمها   والی بلخ بود. وی در حالی 11زنگی بن فخرالدین مسعود

در مماه   14به خوارزم لشکر کشیده و شکست فاحشی خورده بمود  400هند( در اواخر سال 
جمع کرد و به سوی مرورود و مرو که جمهء قلممرو   از بلخ لشکری گران  401شعبان سال 

و او را به خموارزم   11سلطان محمد خوارزمشاه بود تاخت، اما شکست خورد و اسیر گشت
زدن بر درگاه خمود را تغییمر داد و   )نقاره( لطان محمد خوارزمشاه نوبت بردند. زمانی که س
بهند، جمعی از اُممرای کملانِ محبموس در خموارزم را     « نوبت ذوالقرنین»تصمیم گرفت که 

 .13بود« الدین صاحب بلخ ملک تاج»کرد، که یکی از غنها هم همین  زدن نوبتوادار به 
المدین   از سوی حاکم غوری بامیمان )بهماء  ، بلافاصله الدین زنگی تاج به رغم شکست

تعیمین گردیمد،   برای بلخ « امیر اماد الدین امر بن حسین غوری»سام( والی دیگری به نام 
( به شمهر ترممذ )در سماحل راسمت جیحمون(      401قعدة همان سال )  چنانکه او در ماه ذی

مشماه سمپرد( و   حمله کرد و غن را از ختائیانِ نامسلمان گرفت و به پسر خویش )ملمک بهرا 
الدین سام همچنان صاحب بلمخ   . این والیِ غیور تا پ  از مر  بهاء12به بلخ بازگشتخود 

به بلخ حملمه و غن را محاصمره    400بود، تا اینکه سلطان محمد خوارزمشاه در اواخر سال 
و ابتدا برادر خویش )الیشاه( را با لشمکری گمران ممأمور حملمه بمه بلمخ        خوارزمشاهکرد. 

المدین   مخدومان خویش )الاءسوی ن کرد، اما امادالدین با اینکه امید حمایتی از تصرّف غ
چون گرفتار جدال بما حماکم غهنمه     م  الدین سامِ مرحوم( نداشت الدین، پسران بهاء و جلال
ای کمه   بمه گونمه   ،مردانمه از بلمخ دفمار کمرد     م  الدین( بودنمد  الدین یلدوز، غلام شها  )تاج
شدند اردوگاه خود را تا چهار فرسخ از شهر بلخ دور کنند. غنگماه  خوارزم مجبور  یانلشکر

خود خوارزمشاه به ایشان پیوست و با اینکه چهل روز شهر را در محاصره گرفت قمادر بمه   

                                                 

  . 034، ص 1م برای احوال وی، رک: جوزجانی، پیشین، ج11

؛ جوزجمانی،  4، ص01، جکاممل اثیمر،   ؛ ابمن 11، ص 0، جریخ جهانگشما تما .م، 1214م رک: جموینی،  14

 .600پیشین، ص 

 .01اثیر، همان، ص  ؛ ابن13م جوینی، همان، ص 11

 .00، ص الدین مینکبرنی سیرت جلال، 1041م زیدری نسوی، 13

  .12، ص 01، ج کاملاثیر،  م ابن12
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نهایتاً والی بلخ را با سیّاسی وادار به مصالحه کرد و در پایمان مماه   تصرف غن نشد، تا اینکه 
وافق شد که امادالدین همچنان والی بلخ باشد اما به نمام  میان طرفین ت 400الاول سال  ربیع

گمری و   . خوارزمشماه چنانکمه رسمم حیلمه    00خوارزمشاه خطبه بخواند و سکّه ضمر  کنمد  
فرو گرفت و بمرای اسمارت بمه خموارزم     ای  به بهانهوفایی او بود کمی بعد امادالدین را  بی

ظاهراً از اُممرای غُمه( بمه نمام     و حکومت بلخ را به یکی از سرداران ترک خویش ) 01فرستاد
  .00جغر داد

 و بما هممان طرفنمدِ    نممود  سلطان پ  از غنهم شهر ترمذ را به اتفاق ختائیان محاصره
مرسومش پسر امادالدین )ملک بهرامشاه( را وادار به تسلیم غن شهر به ختائیمان کمرد، کمه    

و غنگماه ملمک    00دسلامی به حکام نامسملمان( شم  مایة بدنامی او )به سبب دادن یک شهر ا
النّهمر در   این هر دو تا حملة مغولان به ماوراء .مانند پدرش به خوارزم بردند نیهبهرامشاه را 

حمدود بیسمت تمن دیگمر از امیمران و امیرزادگمانِ        فماقِ زنده بودند، تا اینکه به اتّ 414سال 
 .06محبوس در خوارزم در جیحون غرق شدند

، یعنی درست یک سمال پمیش از غنکمه    400ل شهر بلخ در نیمة سا بنابر غنچه گذشت
الاول سال  ربیع 4الدین محمد را بهاید ) الدین ولد دومین فرزند خود به نام جلال همسر بهاء

بامیان خارج شد و به تصرفِّ سلطان محمد خوارزمشماه درغممد،    غورِ مِاز زیر سلطة حکا( 406
همچنان جهء قلممرو سملطان    01م اهالیاام تما و قتل( 413سال )حملة مغولان به غن شهر  که تا

 حتّمی اقاممتِ موقّمت داشمته باشمد؛     غن سلطان در بلمخ   اینکهمحمد خوارزمشاه بود، بدون 
هم در غن سمالها کمتمر سماکن بلمخ و اممدتاً غواره و       ولد( )بهاء الدین همچنانکه پدرِ جلال

. در نتیجمه  ساکن شهر دیگر قلمرو حکام بامیان یعنی وَخش، بعد هم سممرقند بموده اسمت   
ای بما   اند مجالست یا گفتگو و مناظره توانسته الدین ولد نمی سلطان محمد خوارزمشاه و بهاء

                                                 

 .40؛ جوینی، همان، ص 111م  16، ص 01، ج کاملاثیر،  م ابن00

 .46م جوینی، همان، ص 01

 .46؛ جوینی، همان، ص 111م  14اثیر، همان، ص  م ابن00

 ؛ جوینی، همان.111م  13اثیر، همان، ص  م ابن00

 .11م زیدری نسوی، پیشین، ص 06

 .100م  6، ص 1جوینی، پیشین، ج م 01
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الدین ولدِ مهاجر از  توان گفت که سلطان محمد بعید است نام بهاء هم داشته باشند. حتی می
ده باشمد،  به اینکه از وی بیم داشته یا خواهان ملاقات او بمو بلخ را شنیده باشد، تا چه رسد 

نسمبت بمه حکمام     بایمد  نممی الدین ولد  . اما بهاء04اند نویسان مدّای شده مناقببعداً چنانکه 
توان مدّای شد که وی ارادت و احترامی خماص   طرف بوده باشد، حتّی می غوری بامیان بی
داشته است. برای روشن شدن موضور در پی مروری بر تماریخ حکمام   هم نسبت به ایشان 
 خواهیم داشت.غوری بامیان 

 مروری بر تاریخ حکّام غوری بامیان و تخارستان:
انمد،   غوریان که نام خود را از سرزمین کوهستانی مرکه کشور کنونی افغانستان گرفتمه 

« ضمحاک بمن فریمدون   »را بمه  خمود  از خاندانهای شاخصِ غن سمرزمین بموده، کمه نسمب     
ا  شوند خود از طریق ارادت بمه  رسانده و در قرون اولیة اسلامی بدون غنکه مقهور اار می

اند. ایشان اولین بار توسّط سلطان محممود غهنموی و    السلام اسلام غورده حضرت الی الیه
تا حدود یک  ، در نتیجهفرزندش مسعود در اوایل سدة پنجم هجری مورد حمله قرار گرفته

ت غهنویمان )در  رن  شده، اما همهمان با غغاز فتر قرن بعد نامشان در تاریخ ایران شرقی کم
زمان بهرامشاه( و سلطان سنجر سلجوقی، جانی دوباره یافته و نقش مهمّی در تاریخ ایمران  

توسّمط   161فمت  غهنمه در سمال    اند. اولین واقعة مهمّ تاریخی مربمو  بمه ایشمان     ایفا کرده
 .01شنسمبانی بموده اسمت   غموری  الدین حسمنِ   بن قطب حسین معهالدین بن الدین حسین الاء

                                                 

 .10و  10، ص 1، پیشین، ج العارفین مناقبم از جمله افلاکی، 04

سمراج جوزجمانی   الغغاز تا پایان اهد ایشان( به تفصیل توسّط قاضی منهاجِ  شرح حال غوریان )از م01
( نقل شده است. دکتر روشمن ضممیر همم در    616تا  013، ص 1)ج  طبقات ناصریدر کتا  گرانقدر 

را نوشته که توسّط دانشگاه ملمّی منتشمر شمده     تاریخ سیاسی و نظامی دودمان غوریکتا   1011سال 
کتمابی بما نمام    « سمازمان سممت  »سلامی هم دکتر اصغر فروغی ابری به سمفارش  است. پ  از انقلا  ا

، انتشمار یافتمه اسمت. نگارنمده )سمیدی( نیمه بمه سمفارش         1031نوشمته، کمه در سمال     تاریخ غوریمان 
ای به منظور انتشار در یمک   المعارف بهر  اسلامی تاریخ غوریان را در حجمی صد و چند صفحه ةدایر

منتشر شود. تحریر کرده که قرار است بهودی  1032، در سال تاریخ ایرانا نام مجمواة دوازده جلدی ب
بنابراین در مقالة حاضر از ذکر منابع فراوان مربو  به تاریخ غوریمان، جمه حکمام بامیمان و تخارسمتان      

 پرهیه شده است.
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صاحب بامیمان شمد کمه تما      هم به نام فخرالدین مسعود الدین الاءیکی از برادران  همهمان
زنده و صاحب غن ولایت بود. این فخرالدین مسعود سه پسر بمه نامهمای:    113حدود سال 

کمه بما معاونمت و     03داشمت « الدین زنگمی  تاج»و « الدین الی حسام»، «الدین محمد شم »
شامل: بامیان، تخارستان، وَخش، بدخشان تا سرحدّ مشارکت همین پسران بر خطّة وسیعی 

و خود و فرزندانش اد  دوست و اد  پرور بودند. نظامی اروضمی   02راند حکم می ،چین
زیسته،  اش را نوشته در دربار همیشان می چهارمقالهکتا   110سال  حدود سمرقندی که در

کمرده  « المدین المی   حسمام ابوالحسمن  »لذا غن را تقدیم به پسر کهتر ملک فخرالدین یعنمی  
هم که در جن  « و الدین محمدبن مسعود لةالدو شم »یعنی  ،. پسر دیگر فخرالدین00است

در نهدیکی همرات شمرکت داشمته و     161الدین حسین غوری به سال  سلطان سنجر با الاء
 . 01دیگر مخدوم نظامی بوده استشده،  اسیر سلجوقیان

، امّا گویا در همان سال یا کممی   00ه بودهزند 113فخرالدین مسعود دست کم تا سال 
المدین   الدین محمد جانشین وی شده است. این شم  بعد درگذشته و پسر ارشدش شم 

 ،المدین سمام(   الدین بن بهماء  الدین و شها  با خواهر پسر اموهای قدرتمند خویش )غیاث
« الدین محمد سام بهاء»ازدواج کرد، که از او صاحب فرزندی به نام « حرّه جلالی»ملقّب به 

حکوممت کمرد و در غخمرین سمال      133تما   140ظاهراً از حدود سمال   الدین . شم 00شد
)برادر  خوارزمی« سلطان شاه»امها و برادران همسرش با  حکومتش در جن  مهمّی که بنی

در حدود مرورود داشتند شرکت کمرد و شمجاات بسمیار از     الدین محمد تکش( یاغی الاء
یافمت و ماننمد سملاطین    « سملطانی »از طرف غن دو سلطانِ بهر  لقمب   خود نشان داد، لذا

                                                 

 .034م جوزجانی، پیشین، ص 03

 .031م جوزجانی، ص 02

 کتا .، صفحة اول و غخر چهارمقالهم رک: 00

 .41م  4.م، ص 1202، چهارمقالهم 01

 .031م 4م جوزجانی، همان، ص 00

 .36، ص 01، ج کاملاثیر،  ؛ ابن034م  1م جوزجانی، همان، ص 00
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نیه همان پهنة وسیع متعلّق به پدرش بود، کمه   وی  شد. قلمرو حکومتی« چتر سیاه»ب صاح
 .06بعداً بلخ را هم گرفت
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 .031جوزجانی، همان، ص م 06
 

 فخرالدین مسعود بامیانی
 ه( 555تا  545)حکومت: 

الدین حسین  علاء
 )جهانسوز(

 الدین غیاث
 ( ه 555ت )فو

 الدین محمد شمس
 (ه 555تا  565)    

 الدین سام بهاء

 الدین محمد سام بهاء
 (ه 656تا  555)

 الدین علی جلال
 (ه 655تا  656)

 الدین محمد علاء
 ه( 656تا  656)

 الدین زنگی تاج

 معزالدین حسین

 الدین محمد شهاب
 656)مقتول 

 مسعود علاءالدین
 (656)قتل 

 الدین علی ابوالحسن حسام
 )محذوم نظامی عروضی(
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چهارده سمال  رسید، که  حکومتبه  «الدین محمد سام بهاء»فرزندش  الدین شم بعد از 
 راند، و غخرالأمر نوزده روز بعد از قتل  حکمپدرش با مرکهیّت بامیان بر همان قلمرو وسیع 

و  400)سلطانِ قدرتمند صاحب غهنه و هند(، در نیمة سمال  « الدین شها » کوچکش  دایی
 الدین به نهدیک غهنمه رسمیده بمود    که با پسرانش برای تصرّف تاج و تخت شها هنگامی 
الدین سام حاکمی قدرتمند و دوستدار و حامی الما و صاحب  . این سلطان بهاء01درگذشت

پمدرش  اواخمر اممر    سلطنت همو یا غغازبلخ را هم که در  ،مشر  وسیع و سعة صدر بود
از ایشمان بمازپ  گرفمت.     126ت در سمال  ختائیان متصمرّف شمده بودنمد، چنانکمه گذشم     
الدین سام پادشاه بهر  بمود و امادل و    بهاء»جوزجانی در معرفّی این سلطان نوشته است: 

الماء االم بمود، کمه همیا پادشماهِ مسملمانی از او       گستر. در اهد او اتّفاقِ پرور و ادل االم
ق بمود.  رَبما الممای فِم    پرورتر نبود، بدان سبب که مجالست و مکالمت و ممذاکرت او  االم

کمرد.   الکلام اصر خود بود در میان سرای او اقد تذکیر می الدین زوزنی که ملک قاضی تاج
حُسنِ ااتقاد غن پادشاه در حقِّ المای اسلام زیادت از غن بود که در دایمرة تحریمر گنجمد.    

او تألی  کرده است و  را به اسم بهائیهالله، رسالة  رَحمَِهُ ،الدنیا فخرالدین محمد رازی  ةمعلا
الله  رحمةة الدین ورسل  العلما جلال مدّتها در ظِلّ رأفت و حمایت او بود. شیخ الاسلام ملک

هممو  مولانما افَصم  العجمم ...      نیمه الاسلامی بلمخ رسمید.     الیه در اهد او به منصب شیخ
لمب کمرد و   از حضرت فیروزکوه در سرِ ط ،الله رحمه ،الدین منهاج )پدر جوزجانی( را سراج

انگشترین نگین فیروزه، نقش سام بر غن ثبت کرده، به نهدیک مولانا فرستاد و مولانما را بما   
در سمنّ سمه   ( 120)( در غن وقمت  طبقات ناصمری ااهار تمام طلب کرد. و کاتب این ذکر )

مملکمت او امرو و بسمط     ؛بهر  پادشاهی بود الدین سام   بهاء الجمله سالگی بود ... فی
ممالک طخارستان و مضافات غن و ممالک دیگمر، چنانچمه: از شمرق تما حمدِّ       گرفت. تمام

کشمیر، و غربی تا حدِّ ترمذ و بلخ، و شمالی تا حدِّ کاشغر، و جنوبی تا حدِّ غور و غرستان 
 .04«)غرجستان( جمله خطبه و سکّه به اسم او شد

تعریمم  و تمجیممدهای قاضممی منهمماج جوزجممانی از سمملطان  از  اگممر بخشممیحتّممی 
سام را از زمرة تعارف و تکلّفهای تاریخ نویسانه تلقّی کنیم، خصوصاً از غن جهت  الدین بهاء

                                                 

 .40؛ جوینی، پیشین، ص 34، ص 01، ج کاملاثیر،  ؛ ابن032م جوزجانی، همان، 01

 .033م  2، ص 1، ج طبقات ناصریم 04
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جملمة مناصمب   »که سلطانِ مهبور پدر جوزجانی را با احترام به دربمار خمویش خوانمده و    
چون قضاء ممالک و انقطار داماوی حَشممِ منصمور و     ،شرای ... و کلِّ مناصب غن مملکت

را بمه  « ا ، با کلِّ امور شرای، و دو مدرسه به اقطار، و انعمام وافمر  خطابت ممالک و احتس
الدین سام را منکر شد؛  توان تمامی غن خصائلِ بهاء ؛ نمی 01وی تفویض و تقدیم کرده است

الدین سام این مطالمب را دربمارة    چرا که جوزجانی حدود هفتاد سال پ  از درگذشت بهاء
 چنین تعری  و تمجید نکرده است.این طین و حکام غور او نوشته، دیگر اینکه از بقیّة سلا

الدین سام کارش بالا گرفت و مقامش بلنمد   بهاء» است:اثیر هم دربارة این سلطان نوشته  ابن
شد و دارایی بسیار گرد غورد ... غوریان نیه او را بسیار دوست داشمتند و گراممی و بمهر     

 . 03«شمردند می
ممدّتی را   رازی و دانشمند بهرگی چون فخرالدین تکلّممدر اینکه امام و  ،به هر روی
خود را به نام غن سملطان نوشمته، تردیمدی     بهائیهالدین سام گذرانده و رسالة  در درگاه بهاء

نیست. ظاهراً اولین سلطان غوری که امام فخمر رو بمه سموی او نهماده، یما داموت وی را       
ای چمون   مدن بهرگان دینیِ متفاوت الهویّهالدین سام بوده است. اما گردغ پذیرفته، همین بهاء
الاسلام  به انوان شیخ« الدین ورسل العلما جلال الاسلام ملک شیخ»، و متکلّمامام فخر شافعی 

را برای خویش از « سلطان العلمایی»که از طریق خوابنما شدن لقب « الدین ولد بهاء»بلخ، و 
ی و ذیل انایت یک سملطان،  در یک قلمرو حکومت 02اَخذ کرده استحضرت رسول )ص( 

المدین محممدِ    العلما را نسبت بمه بهماء   الاسلام ملک اگر حسد و اناد امام فخر رازی و شیخ
ولد نگذاشته باشد. دست کم الدین  واا  تحریک نکرده باشد، بعید است که تأثیری بر بهاء

او از توجّة حکّام به کاملاً بیانگر اکراه  معارفاز فخرالدین رازی در کتا   ولد بهاءانتقادات 
الدین ولمد نسمبت بمه     بهاءو حسد باشد. اما متأسّفانه به جای غنکه ااتراضات  فخر رازی می

از غن ااتراضمها و حسمدها   الدین سام بامیانی حکایت شده باشمد،   فخر رازی و سلطان بهاء

                                                 

 .032مان، ص هم 01

 . 31، ص 01کامل، ج م 03

؛ فریمدون احممد   10، ص 1، پیشین، جالعارفین مناقب؛ نیه افلاکی، 133م   2، ص 1، ج معارفرک: م 02

ممایر،   ؛14م   1؛ گولپینمارلی، پیشمین، ص   11، ص المدین  نامه مولانا جملال  زندگی، 0، چ1001سپهسالار، بن 

 .43م  2؛ لوئی ، پیشین، ص  36پیشین، ص 
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 منسو  شمده، کمه جمای تأمّمل    ولد  نسبت به بهاءفخر رازی و خوارزمشاه )؟ کدام( سوی 
 ای از روابط بهاء ولمد بما   رسد که پاره بسیار دارد )رک: صفحات غینده(. همچنین به نظر می

دفاً القابشمان بما   تصاکه  ،(الی الدین و جلال محمد الدین )الاء الدین سام و دو پسر وی بهاء
الدین محمد  الدین محمد تکش، فرزند او سلطان قطب القا  سه تن از خوارزمشاهان )الاء

 (المدین مینکبرنمی فرزنمد سملطان محممد      الدین تکش خواند، و جلال خود را الاء که بعداً
فرزنمد   دو به شمرح حمال غن  با ذکر جهئیات بیشتر  یکسان بوده، خلط شده باشد. لذا در پی

 .ایم پرداختهالدین سام و زمان حکومتشان  بهاء

 الدین بامیانی: الدین و جلال احوال علاء
پسمر بمهر     (400در نهدیکی غهنمه )نیممة سمال      وز بیماریالدین سام هنگام بر اءبه
اش  را به جانشینی انتخا  و ممأمور ضمبط تماج و تخمت دائمی     « الدین محمد الاء»خویش 
را همم بمه حکوممت بامیمان     « المدین المی   جلال»الدین در غهنه کرد. پسر خردترش  شها 

پ  از تصرّف غهنه بمه   (. بدین سبب دو برادر34، ص 01، ج کاملاثیر،  منصو  نمود )ابن
جلموس کمرد امما    در غهنمه  المدین   المدین بمر مسمند شمها      الاء ؛وصیّت پدر امل کردند

(. بما  020الدین برای ضبط ملک پمدر بمه بامیمان بازگشمت )جوزجمانی، هممان، ص        جلال
المدین یلمدوز )غملام     کمه بمه تماج    مرحموم  المدینِ  الدین، ترکانِ سپاه شها  بازگشت جلال

مدّای جانشینی او( تمایل داشتند، او را از محلی به نمام کُرّممان یما کَرممان،     الدین، و  شها 
المدین همم سمپاهی بمه اسمتقبال ایشمان        واقع بین غهنه و پیشاور، به غهنه فراخواندند؛ الاء
( در نهدیکی غهنه با هم جنگیدنمد،  400فرستاد. طرفین به تاریخ پنجم ماه رمضان غن سال )

الدین و اسارت خود وی شد. اما یلدوز او را رها کرد تما بمه    لاءکه منجر به شکست سپاه ا
(. چمون  20تما   20، ص 01، ج کاممل اثیمر،   ؛ ابن602بامیان بازگردد )جوزجانی، همان، ص 

ل از بامیمانی و غموری و   المدین سمپاهی متشمکّ    الدین به بامیان بازگشت برادرش جلال الاء
نه حمله کردند؛ یلدوز هم به مقابله با ایشمان  وخشی فراهم غورد و دو برادر دیگر بار به غه

از برادران بامیانی شکست خورد و به طرف کرمان  400قعدة سال  شتافت اما روز پنجم ذی
گریخت. برادران به تعقیب یلدوز پرداختند و پ  از تصرّف خهاین او در کرمان، در اواخر 

المدین در   در نتیجه الاء .ی روی دادقعده به غهنه بازگشتند، اما میانشان اندک اختلاف ماه ذی
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نمه  هالمدین از غ  . این بار هم با دور شدن جلال60الدین به بامیان بازگشت غهنه ماند و جلال
الدین را در کُرمان مورد حمله قرار داد و منههمشمان کمرد. چمون خبمر      یلدوز سپاهیان الاء

جهمت اممداد فرسمتاد،     الدین در غهنه رسید قاصدی نهد برادرش به بامیمان  به الاءشکست 
خود هم در قلعة غهنه )ار ( متحصّن شد. این در حالی بود که سلطان محمد خوارزمشماه  
هم شهر بلخ را محاصره کرده بود و والی غن )امادالدین( چشم امید به امداد خداوند خمود  

. تر از بلخ بود الدین به غهنه ضروری الدین داشت )رک: صفحات قبل( اما رفتن جلال جلال
پیروزمندانه به غهنه وارد شد و قلعة  400حجة سال  در غن حال یلدوز هم در اواخر ماه ذی

حمدود چهمل روز غن قلعمه را در محاصمره      . ویالدین را در محاصره گرفت غهنین و الاء
الدین و لشکر بامیان به غهنه رسید؛ لمذا یلمدوز بمه     تا اینکه خبر نهدیک شدن جلال ،داشت

الدین را به پمای قلعمة غمهنین بمرد تما       شتافت و غنها را شکست داد و جلالمقابله با ایشان 
در هممان قلعمه حمب      400برادرش مجبور به تسلیم شد، غنگاه همر دو را در اوایمل سمال    

 .61کرد
باشندگانِ بامیان و بلخ و دیگر شهرهای تابع حکّامِ بامیان، از اواخر  بنابر غنچه گذشت

 ین ولد همالد العلما بهاء ند. سلطانا هیام پریشانی را سپری کردالی اوایل سال بعد ا 400سال 
 ،از قلمرو حکام بامیان )مملالاً وخمش(  اامّ از اینکه در بلخ ساکن بوده باشد یا شهر دیگری 

صماحب   400خاطر بوده باشد. با این همه، وی در همان سمال پرحادثمة    نباید چندان غسوده
الدین  الاء»ولادت این . 60گذاشت (حسین محمد )یا ینالد اولین پسر شد که نام او را الاء

الدین  الدین محمدبن بهاء الاء»تقریباً مصادف بود با ناپدید شدن « الدین ولد حسین بن بهاء
به امید اینکمه غنهما بتواننمد     ،دو برادر حاکم بامیان، چراکه یلدوز بعد از چند ماه حب ِ« سام

                                                 

 .106تا  112اثیر، همان، ص  ابن جوزجانی، همان؛م 60

 .101م  2، ص 01، ج اثیر، کامل ؛ ابن602جوزجانی، همان، ص م 61

، 61، 0، ص 1از فرزند ارشدش بما نمام حسمین چنمدبار یماد کمرده )ج        معارفبهاء ولد در کتا  م 60

 ،الدین محمد بهرگتر بموده  فرزند ارشد او را که دو سال از جلال ،(. اما منابع بعدی به جای حسین160

؛ 16؛ نیمه ممایر، پیشمین، ص    14اند )رک: افلاکمی، پیشمین، ص    الدین محمد خوانده الدین یا الاء الاء

 .(40و  14لوئی ، پیشین، ص 
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وارزمشاه به سوی غهنه ایجماد کننمد، غن دو را از   مانعی بر سر راه پیشروی سلطان محمد خ
 . 60حب  غهنه رها کرد و روانة بامیان نمود

المدین و حکوممت غهنمه را بمه      الدین سام هنگمام مموت جانشمینی شمها      چون بهاء
المدین در   الدین، شکستهای مکرّر الاء ل الدین بخشیده بود و حکومت بامیان را به جلا الاء

رون راندن او از غن شهر به منهلة پایان سلطنت و حکومت وی در قلمرو غهنه و نهایتاً هم بی
تما بتوانمد    المدین داد  بمه جملال   هغوریان بود، در اموو یلمدوز سمپاهی چنمد همهار نفمر      

تر در بامیان حکومت کند. بدین سبب دو بمرادر جمدا از همم بمه طمرف بامیمان        قدرتمندانه
با از دست رفتن بلخ و افتادن غن به چن ِ  حرکت کردند؛ رسیدن غنها به بامیان مصادف بود

الدین کاملاً از به دست غوردن  در نتیجه الاء قَدَری چون سلطان محمد خوارزمشاه.حری ِ 
قدرت نومید شد و بامیان را به قصدِ خوارزم و پناه بردن به سلطان محمد خوارزمشاه ترک 

در زمان حملة مغمولان نمام    . دیگر از وی خبری نیست، تا اینکه ضمن اخبار خوارزم66کرد
بینیم که به اَممر ممادر سملطان محممد      می یرا هم در میان امیران« الدینِ صاحب بامیان الاء»

 .61خوارزمشاه در جیحون غرق شدند
المدین   املاء »شد که امویش بمه نمام    دارخبربامیان  هالدین با نهدیک شدن ب اما جلال

و  المدین سمام   غهنین، تاج و تخت بهماء  پ  از شنیدن خبر حب  او و برادرش در« مسعود
امما   .64ب کرده است، لذا با شمبیخون بمه وی او را کشمت   الدین الی را غص فرزند او جلال

ه الدین پ  از دستگیری اممویش او را بخشمید )!( کمه البتّم     که جلال است نوشته 61اثیر ابن
تگرِ بامیان همم در سمال   خاندانِ حکوم« الدینِ الاء»دومینِ  ،تواند صحی  باشد. بنابراین نمی
که سلطان محممد خوارزمشماه    402جان به جان غفرین تسلیم کرد؛ از غن پ  تا سال  400

الدین را کشت، تنها او حاکم خطّة بامیان و مایة امیمد   بامیان را مورد حمله قرار داد و جلال
 دیگر شهرهای قلمرو ایشان )چون وخَمش( بمود، کمه هنموز بمه تصمرّف خوارزمشماه       مردم 

                                                 

 .113م  2اثیر، همان، ص  همان، ابنجوزجانی، م 60

 .610م جوزجانی، ص 66

 .11م زیدری نسوی، پیشین، ص 61

 .020م جوزجانی، ص 64

 .161م  2، ص 01، ج ملکام 61
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همم در سمال   « الدین ولمد  سلطان العلما بهاء»درنیامده بودند. در همین فاصله، دومین فرزند 
)چه در بلخ و چه در شهر دیگری از قلمرو حکومت بامیان، ملالاً وخَش( به دنیا غممد،   406
 گذاشت.« الدین محمد جلال»او را  الدین نام که بهاء

 الدین علی بامیانی: جلال
المدین وَلمد    برای دومین فرزنمد بهماء  « الدین جلال»ممکن است لقب با توجّه به اینکه 

نبموده   402تا  400حاکم دلشکسته و در این حال غیورِ بامیان در سالهای لقب ارتبا  با  بی
فایده نیسمت. وی پم  از    این حاکم برومند بیو ویژگیهای اخلاقی باشد، مروری بر احوال 
برد،  در حال بیم از سلطان محمد خوارزمشاه بسر می همچنان 400استقرار در بامیان به سال 

و انتشمار  63 406النّهمر در سمال    تا اینکه غن سلطان قهّار پ  از یک حملة ناکامانه به ماوراء
خبر مر  او در غن حمله و پدید غمدن اغتشاش در شهرهای تحت حماکمیّتش، ابتمدا شمهر    

بمه تصمرّف خمویش     401ال هرات را که لشکریانش از پمیش در محاصمره داشمتند در سم    
النّهمر جهمت    بعد هم بیشترین همّش معطوف لشکرکشی انتقامجویانمه بمه مماوراء    62درغورد

حماکم  « قراختائیمانِ » 402تا اینکه ااقبمت در سمال    10( شدجن ِ با ترکانِ ختائی )قراختایی
مقهور کمرد و شمهر سممرقند     ،که پیشتر دوست وی بودند ،شهرهای سمرقند و بخارا را هم

غسا  النّهر به طور برق از همان ماوراء. غنگاه 11که حکومت ایشان را به تصرّف خود درغوردمر
الدین را مغلو  کرد و  حرکت کرد و پ  از ابور از جیحون به بامیان رفت و ناگهان جلال

کمه تنهما راوی    ،جوزجمانی  گذشت؛ چون که هفت سالی از حکومت او می کشت، در حالی
مُلک را ضمبط  »الدین پ  از رهایی از غهنین و رفتن به بامیان  جلال نبشته: ،این واقعه است

کرد و مدت هفت سال مُلک راند، تا سلطان محممد خوارزمشماه از لمب غ  جمورکش )؟     
ظاهراً خهار و کش( اِبرَه کرد و ناگاه بر وی زد و او را به دست غورد ... و تمام خمهاین را  

 .10«زگشتالدین را شهید کرد و با برگرفت و جلال
                                                 

 .126، ص 01، ج کاملاثیر،  ؛ ابن44م جوینی، همان، ص 63

 .000تا  123اثیر، همان، ص  ؛ ابن44م  2م جوینی، همان، ص 62

 .36تا  11م رک: جوینی، همان، ص 10

 .101م رک: جوینی، همان، ص 11

 .021، ص 1، ج طبقات ناصریم 10
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نمایاند  الدین پرداخته، که می به برشمردن خصلتهای جلالفوق جوزجانی پ  از خبر 
وی سلطانی دلیمر و شمجار در امین حمال دینمدار و افیم  بموده اسمت. بمه نوشمتة وی           

الدین پادشاهِ بهر  بود و زاهد، و در غایت شجاات و جلادت و مبمارزت، چنانکمه    جلال»
به دهان مبارک او نرسیده بود و بنمد جاممة او بمه همیا حمرام      در مدّتِ امر او هیا مُسکر 

زادة شنسمبانیان بمه قموّت و     گشاده نگشته بود. و در رجولیتّ به حدیّ بود که همیا پادشماه  
دلاوری او نبود. و دو تیر به یک شست انداختی و هر دو تیر خطا نگشتی ... و با این هممه  

بود. اما رجولیت با تقمدیر  دوست و فقیرپرور جلادت، حلیم و کریم و غریب نواز و الماء 
 .10«اشد، چون وقت غمد درگذشتبنبسنده 

جای خود را به سملطان   402گونه غخرین حاکم شنسبانی غوری بامیان در سال  بدین
از غن پ  ظاهراً وخش غخمرین شمهر از قلممرو ایشمان بمود کمه        .محمد خوارزمشاه سپرد
از زمان و چگونگی تصمرّف غن بمه دسمت     خاصّیخبر شده، چون  همچنان مستقل اداره می

بلخ و شهرهای خوارزمشاه در منابع نیامده است. اما یقیناً غن شهر نیه در حدِّ فاصل تصرّف 
( بمه چنم    414النّهر )سال  تا غستانة هجوم مغولان به ماوراء (402الی  400)ترمذ و بامیان 

 خوارزمشاه افتاد است.
ه تصرّف خوارزمشاه درغمد، دورترین و مهمترین غنها غخرین شهر قلمرو غوریان که ب

المدین   خوارزمشاه شد و به فرزند وی جلال از غنِ 410یا  411بود که در سال « غهنه»یعنی 
المدین   محممدبن املاء  المدین   قطمب الدین بن  جلال». بنابراین نام 16)مینکبرنی( تعلّق گرفت

توانسمته در قلممرو پیشمین     ممی بعمد   به 411م   10تنها از سالهای « تکش خوارزمشاهمحمد 
انداز شده، و خود وی منشأ اثمر و خبمری در غن    غوریان )بلخ و بامیان و غور و غهنه( طنین

 ولایت بوده باشد، نه پیشتر.

 :ولد در خراسان سالهای پایانی حضور بهاءچگونگی 
ل بلخ پم  از سما  پریشان  وضعولد در شهر بلخ سپری شده اما  گرچه امدة امر بهاء

النّهمر توسمط    تا تصرّف نهایی خراسمان و مماوراء   400سالهای  یکرده که و ایجا  می 400
. از قضما در کتما    کنمد خوارزمشاه را در شهر اَمن دیگری از قلمرو حکمام بامیمان سمپری    

                                                 

 .021همان، ص م 10

 . 31م  4؛ جوینی، همان، ص 610؛ جوزجانی، همان، ص 16تا  11ص ، 04، ج کاملاثیر،  م ابن16
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هجمری   401تما   400اشاراتی به حضور و سکونت او در شهر وخَش طیّ سمالهای   معارف
در شمهر وخمش صمورت     معمارف  کتما  از  ای فصول زیره کم مواظه شود. دست دیده می

. ایضاً بهاء ولد در همان 04111، 041، 011، 001، 001، 120، 130، 111، 102گرفته است: 
به دلم غمد که وخش چگونه؟ دیگمران بمه سممرقند و    »کتا  و مواا  صراحتاً گفته است: 
صمورت و زینمت و    ، بمی باشند. من در این کنجی مانمده  بغداد و بلخ، به شهرهای جلیل می

اگر تو با من خواهی بود و مون  تو من خمواهم بمود، تمو در    : الذّکر. الله الهام داد که خامل
هیا مکان نباشی، نه وخش و نه بغداد و سمرقند، و نه با هیا ک  و نه با هیا زینتی و نمه  
راه با هیا فضلی و هنری. و اگر با من نخواهی بمودن، هممه جمای تنگمدل و خموار و گمم      

دوبار از وخش م بدون ارتبا  با پدرش م نمام بمرده،     تنها . مولانا هم گرچه 14«خواهی بودن
 است، از جمله در این ابیات: افتادهی ملابت به یاد وخش یّتاما پیداست که با ذهن

 خمش اقل جهُوی همچو برق است و درَُ
 

 در درُخَشی کی توان شد سوی وخَمش  
 

 بمممرق بهمممر رهبمممری  نیسمممت نمممورِ
 

 گممری ه اَمرسممت ابممر را کممه: مممیبلکمم 
 

 بممرقِ اقممل ممما بممرای گریممه اسممت   
 ج

 11هسمت  تا بگریمد نیسمتی در شموقِ    
 

        
 داشته، غنجا که گفته است:هم وی مشابه همین نگاه را نسبت به دمشق و سمرقند 

 جمممع بایممد کممرد اجممهارا بممه اشممق     
 

 13تا شوی خوش چون سمرقند و دمشمق  
 

           

در  .12العلمما یماد کمرده اسمت     قاضی وخش با سلطان یصّب و دشمنافلاکی نیه از تع
کمه   401تما   400ولد در شهر وخش، غنهم در سالهای  نتیجه سفر یا سکونت چند سالة بهاء

                                                 

 .311؛ نیه لوئی ، پیشین، توضیحات ص «له م ل »، ص معارف، مقدمه بر 1000فروزانفر، م 11

 .13م  2لوئی ، پیشین، ص  ؛11؛ نیه مایر، پیشین، ص 103، ص 0ولد، همان، ج بهاءم 14

 .0012، دفتر چهارم، بیت 1040، ملانویم 11

 .0020همان، بیت  م13

 .11، ص 1، پیشین، ج العارفین مناقبم 12
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که  ست. اما این سفر غنقدر مهم نبودهم اف سلطان محمد خوارزمشاه بوده، مسلّبلخ در تصرّ
 .40لدین ولد و خاندان و پدرانش شویما ملال غقای دکتر لوئی  منکر بلخی بودن بهاء

 :اش با حکّام غوری بامیان و بلخ وخش و رابطه
شهری  وای بهر  و پرغ   وخش در اصل نام یک درّة طویلِ شبه ولایت، با رودخانه

دوشمنبه )مرکمه کشمور    شمهر  است. این درهّ و رودخانه در شمرق   به همین نام بودهمرکهی 
رباز، خصوصاً زمان هخامنشیان، جهء حوزة تمدّنی ایران زمین تاجیکستان( قرار دارد و از دی
الشعرا بهار در ابیاتی از قصمیدة وطنیمة معمروف خمود مشمهور بمه        بوده است، چنانکه ملک

 گفته است:« لهنیه»
 انَمموار اممدالتغن روز چممه شممد کممایران ز

 

 و زمممن رارا بممرین کممرد زمممین  چممون خلُممدِ 
 

 نکهمن سمال فریمدو    غن روز که از بمیخِ 
 

 برخاسممت منمموچهر و بگسممترد فممنن را   
 

 ند و به کمارون و غن روز که پیوست به ارَوَ
 

 جن راکورش کرُ و وخَش و ترَکَ و مرو و تَ 
 

تان را از شمرق تما غمر  در    که مرکمه کشمور تاجیکسم    یدرّة وخش به سبب کوههای
ای کمه   ده، به گونهالنّهر )ملال سمرقند و بخارا( دشوار بو ارتباطش با شهرهای ماوراء برگرفته

حتّی اکنون هم راه سمرقند و بخارا به وخش از طریق دورزدنِ رشته کوه مهبمور و گمذر از   
به طرف ترمذ، و بعد رفتن به شهر سرغسیا )مرکه قدیم ولایت « خهار»پوزة غربی غن و شهر 

چغانیان( در مرز کشور ازبکستان با تاجیکستان، و غنگاه گذر از شمهر حصمار )در قسممت    
در مسمیر جمادة   هم دوشنبه مقدور است. از دوشنبه الیای وادی قبادیان( و رسیدن به شهر 

در جنو  شمرق غن   ختلان قدیم(مرکه ) کیلومتر به شهر کولا  042ای که با طول  اسفالته
کیلمومتر رود و درة وخمش قمرار دارد، و ده کیلمومتر بعمد از       21رسمد، پم  از     کشور ممی 
و در قرون اولیمة اسملامی   « هلاورد»واقع است که نام پیشین غن  «ان تپهقرغ»شهر  هرودخان

« کورگان توبین» یا« کورگان توبه»مرکه ولایت وخش بوده است. این شهر که روسها غن را 

                                                 

 . 311و  41...، پیشین، ص  مولانا، دیروز تا امروزرک: م 40
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شمهرت دارد و  « قلعمة زال زر »ای باستانی در میانة خود است کمه بمه    ، دارای تپّهاند خوانده
 . 41ستهای ار  شهر هلاورد ا ویرانه ظاهراً

اموماً تابع حکومتهای کلانِ سممت چمج جیحمون بموده     در گذشته حکومت وخش 
النّهمر و برانمداختن    به مماوراء پ  از غمدن کما اینکه ترکان قراخانی  ؛النّهر است، و نه ماوراء

( کولا  کنمونی ) ختلانولایات وخش و نتوانستند سامانیان )در اواخر قرن چهارم هجری( 
امما   .40کردنمد  النّهمری از غهنویمان تبعیّمت ممی     این ولایات ماوراء یجه. در نترا تصرف کنند

سملطة   ه( 610)حدود سمال   سلجوقیان پ  از غنکه بلخ و اطراف غن را از غهنویان گرفتند
مسمتقر  خود را بر وخش و خَتَلان هم تعمیم دادند، تما اینکمه غهُهما را در هممان ولایمات      

از غههما  شکست سلطان سنجر از ایشان شد. و  163، که سبب شورششان در سال ساختند
غن پ  تا مدتها بر وَخش سلطه داشته، تا اینکه با قوام گرفتن حکومت غوریان در بامیان و 

. جوزجانی ضممن  اند وَخش مجبور به اطاات از ایشان شدهمحلّی  حکامبلخ و تخارستان، 
( و 133تما   140) الدین محمدبن فخرالدین مسمعود  شرح حال ملوک بامیان در زمان شم 

. 40( وخمش را جمهء قلممرو ایشمان خوانمده اسمت      400تما   133الدین سمام )  فرزندش بهاء
الدین ولد بعضی از سالهای امر خود را در وخش گذرانیده  بهاءطبیعی است که سبب  بدین
الدین سمام بامیمانی( در    )حتماً بهاء« ملک غور»خبری هست مبنی بر اینکه  معارف. در باشد
نام داشمته معمهول کمرده    « خان چج» که به وخش رفته و حاکم غنجا را 400ل سال اماه شوّ
رود که  غن حاکم دارد، لذا احتمال می فارسیحکایت از هویتّ غیر « خان چج». اسم 46است
بوده باشد؛ چرا که غهان تحت نظارت حکام بامیمان بمر وخمش    « غهُ»یا از اُمرای « ترک»او 

بمرای نجمات    الدین سام( )پسر بهاءالدین  که جلال 400سال  اند. در اواخر کرده حکومت می
« یبغو»ه و کرده، سپاهیانی از غُ الدین( از حب  یلدوز در غهنه لشکر جمع می برادرش )الاء

                                                 

؛ و بارتلد، 012تا  004، ص النهّر از جیحون تا وخش، گهارش سفر ماوراء، 1013یاحقی م سیّدی،   م 41
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در همان سمنوات  نیه که باید از وَخش غمده باشند.  41اند نیه به اَمر او به لشکر بامیان پیوسته
 المدین ولمد   . بهماء 44بوده است« ملکشاهِ وخش»دختر  سامالدین محمد  یکی از همسران بهاء

 . 41است نام برده «سلطان وخش» چندبار از هم
تر غن، یعنی  چگونه ارتباطی با حاکمِ محلّیِ وَخش و حاکمِ بالامقام الدین بهاءاما اینکه 

قصمد  « ملک غمور »غمده است که وقتی  معارفدر  .ملوک بامیان داشته؟ دقیقاً معلوم نیست
تمر   ولد هیا وساطتی نکرده و تلویحماً ملمک بامیمان را محمقّ     را داشته بهاء« خان چج» اهل
مَلِک به حق غن اسمت کمه قمدرت دارد. و نماحق غن      هدر زمان»دانسته، چون گفته است:  می

دکتر لوئی  که این مطالب را نقل کرده حاکم غموری سمال   . 43«است که ضعی  حال باشد
کمه قطعماً    در حمالی   42الدین سام( معرفی کرده )شاید بهاء« ورملک غ»را تنها با انوان  400

اشتباه اسمت، مگمر اینکمه     هک 10خوانده« ملک محمد»همو بوده است. اما گولپینارلی وی را 
 ،رویرا به وخش فرستاده باشد. به همر  « الدین محمد الاء»الدین سام پسر بهر  خود  بهاء

مشاه شد، همراه با دیگمر اُممرا و حکمام    حاکم وخش که ااقبت تسلیم سلطان محمد خوارز
. زیمدری نسموی   گردیدایران شرقی به اَمر مادر سلطان محمد خوارزمشاه در جیحون غرق 

 .11نام برده است« الدین امر صاحب وخش جمال»از وی با انوان  ،ضمن نقل خبر مهبور

  سمرقند:الدین ولد از وخش به  بهاءسفر 
در سممرقند بمودیم و   »خبرِ منحصر به فردی دارد کمه:   فیه مافیهالدین در  مولانا جلال

کمرد. در غن محلّمه    خوارزمشاه سمرقند را در حصار گرفته بود و لشکر کشمیده جنم  ممی   
شنیدم که  ر نبود، هر لحظه مییدختری بود اظیم صاحب جمال، چنانکه او را در غن شهر نظ
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خوارزمشماه و کشمتن   . چون محاصره و فت  سمرقند توسط سملطان محممد   10...«گفت  می
الممدین ولممد و  ، بهمماء 10صممورت گرفتممه 402حمماکم غن )ملممک الامممان قراخممانی( در سممال 

 اند. در غن سال ساکن سمرقند بوده ،الدینِ پنج ساله اش، از جمله جلال خانواده

  هجرت:و سبب  ،مبداء هجرت مولانا به غربشهر 
 وییخ دقیقی برای سمفر  تار ،402ن بهاء ولد در سمرقند به سال از حضور خانداپ  

از سمرقند به بلخ و از غنجا به غر ، یا مستقیماً از سمرقند به نیشابور و بغداد و غمر ، در  
ش از خراسان به بغداد بهرگ دست نیست. سلطان ولد )پسر مولانا( نقطة شرور هجرتِ پدر

غن از مردم الدین  غزاری بهاء ، الت اصلی مهاجرت را هم دل«بلخ»و حجاز و شام و روم را 
 خوانیم: می وَلدنامهدانسته است. در  شهر

 چونکمممه از بلخیمممان بهممماء ولَمممد  
 

 گشمممت دلخسمممته غن شَمممه سَمممرمدَ  

 

 نمماگهش از خممدا رسممید خطمما   
 

 کمممای یگانمممه شهنشمممه اقطممما    
 

 چممون تممرا ایممن گممروه غزردنممد   
 

 دل پمممماکِ تممممرا زجمممما بردنممممد 
 

 دَر غ از میممممان ایممممن اَاممممدابِمممم
 

 تممما فرستیمشمممان امممذا  و بممملا 
 

 چونکه از حق چنین خطا  شمنید 
 

 رشممممتة خشممممم را دراز تنیممممد   
 

 کممرد از بلممخ اممهم سمموی حجمماز 
 

 او غن راز در زانکممه شممد کمممارگر   
 

 بمممود در رفمممتن و رسمممید خبمممر 
 

 کمممه از غن راز شمممد پدیمممد اثَمممر  
 

 کمممرد تاتمممار قصمممد غن اقممموام   
 

 گشمممت لشمممکر اسممملام منهمممهم  
 

 د و بمممه زاری زارسمممتَبلمممخ را بِ
 

 16ن قموم بیحمد و بسمیار   کشت از غ 
 

و اصملاً خراسمان و بلمخ و     (406)پ  از سال  گرچه سلطان ولد در روم متولّد شده
اش  وَخش و سمرقند را ندیده، به سبب معاشرتِ درازممدت بما پمدر و خمانوادة خراسمانی     

طلااات او باید مستند بوده باشد. اما دیگر کسانی که پ  از سلطان ولد شرح حال مولانما  ا
الدین محمد بلخی و خاندان او را نوشته، نه خراسانی بوده و نمه سمالهای زیمادی بما      جلال
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است کمه در  « الدین محمد افلاکی شم »نویسان  اند. اولینِ این مناقب مولانا معاشرت داشته
پم  از  سال  64یعنی  ،(6، ص 1کرده )ج  العارفین مناقبکتا  شرور به نوشتن  113سال 

الدین ولد و مبداء هجمرت او از   وی هم زادگاه و محل زیست بهاء(. 410درگذشت مولانا )
الدین محمد، و هفت سالگی  در پنج سالگی جلال»زمان هجرت را اما خراسان را شهر بلخ، 

المدین را همم ششمم مماه      زممان ولادت مولانما جملال    11دانسمته « الدین محمد برادرش الاء
 402مولانا از بلخ به نظر افلاکمی  هجرت . در نتیجه سال 14نوشته است 406الاول سال  ربیع

، کمه  هبمود « فریدون بن احمد سپهسمالار »بوده است. راوی بعدی احوال مولانا و خاندانش 
غغماز   112رسالة خود را یک سال پ  از او، یعنمی در سمال    نوشتن بدون ارتبا  با افلاکی

 .13خ دانسته استالدین ولد را شهر بل . وی نیه زادگاه و محلّ زندگی بهاء11کرده است
بعد از این شارحان اولیة احوال مولانا و خاندان وی، تا قمرن اخیمر کسمی بمه انکمار      

المدین ولمد در سمالهای     ارتبا  شهر بلخ با این خاندان نپرداخته، لمذا سمفر چندسمالة بهماء    
 یست که بتواند جای بلخ را بگیرد.پریشانی بلخ به شهر وخش غنقدر مهم نبوده و ن

 مولانا با خوارزمشاهان: رابطة خاندان
المدین ولمد    کمه واامِ  حنفمی ممذهبِ صموفی مشمربی چمون بهماء         تردیدی نیسمت 

المدین   با سلطان یاغی و سرکشی چون محمد خوارزمشاه، ایضماً پمدرش املاء   توانسته  نمی
رابطمة   12محمد تکش، که هر دو قصد جن  با خلیفمة اباسمی و حتّمی امهل او را داشمتند     

بار خوارزمشاه و فخر رازی را چنین به  یک معارفهاء ولد در کتا  ای داشته باشد. ب حسنه
فخرالدین رازی و زینِ کیشی )شاید کشمی، منسمو  بمه شمهر کمش( و      »نقد گرفته است: 

خوارزمشاه را، و چندین مبتدر دیگر بودند، گفمتم: شمما صمدههار دلهمای بما راحمت را و       
اید. و چندین معجهات  سه تاریکی گریخته اید و در این دو م  ها و دولتها را رها کرده شکوفه

اید. این چندین روشنایی  اید( و به نهد دو م سه خیال رفته  اید )بجا گذاشته و براهین را مانده
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غن مدد نکرد که این دو م سه تاریکی االم را بر شما تاریک دارد. و این غلبه از بهرغنسمت   
. گرچمه افلاکمی   30...«کند بمه بمدی    یدارد و سعی م که نف  غالب است و شما را بیکار می

ولد دائماً از سر منبر در اثنای تذکیر فخرالدین رازی و محممد   حضرت بهاء»مدای شده که 
را نقل کرده، بعید است کمه   معارف، و بعد غن جملات «خوارزمشاه را مبتدر خطا  کردی

قابمل یمادغوری   اشمد.  ولد در قلمرو خوارزمشاه او را بر سر منبر مورد حمله قرار داده ب بهاء
بعدها توسّط مولانما و یماران او از حافظمه تمدوین شمده       معارفمطالب  است که بعضی از

ولد با سلطان محمد خوارزمشاه م یما    مبیّن اختلاف بهاء معارف. در هر حال مطالب 31است
الدین محمد تکش م است و نه دوستی غنها. بنابراین حکایاتی که مناقب نویسان  پدر او الاء

ولد یا پدربهر  مولانا )حسمین خطیبمی( بما     و مریدان مولانا بعدها دربارة وصلت پدر بهاء
 مردود است.  اند ولد نوشته به بهاء «خوارزمشاه»دختر خوارزمشاه، ایضاً ارادت 
باره چیهی نوشته افلاکی بوده و روایت خود را چنین غغاز کرده  اولین کسی که در این

قَلة غثار چنین روایت و حکایت کردنمد کمه پادشماهِ مُلمکِ خراسمان      حَمَلة اخَبار و نَ»است: 
الدین محمد خوارزمشماه بمود )!( ممردی اظمیم      الدین محمد خوارزمشاه، که امِّ جلال الاء

که با مشورت وزیرش غن دختر را بمه  « بهر  و به مهابت بود. و او را نازنین دختری بود...
. در بطالت این خبر همانقدر ب  که 30لدین ولد( دادا )پدر بهاء« الدین حسین خطیبی جلال»

تمرین   خوارزمشاهانِ مشهور، کمه احوالشمان بمر کسمی پوشمیده نیسمت، بمه روایمت موثّمق         
اثیر و زیدری نسوی، به ترتیب بمه شمرح زیمر     یعنی جوینی و ابن ،ایشان نویسندگان تاریخ

 اند: بوده
 .10130تا  621سال الدین محمدبن انوشتگین غرچه، خوارزمشاهی از  م قطب

 .11136تا  101الدین محمد، از  م اتسهبن قطب
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 .31 143تا  111بن اتسه، از  ارسلان م ایل
 .34 124تا  143بن ایل ارسلان، از  الدین محمدِ تکش م الاء
داشت که پ  از مر  پدر به « الدین سلطان شاه جلال»به نام  هم الدین برادری م الاء

)سمال   ش وی را از خوارزم رانمد. او تما زممان درگذشمت    خوارزمشاهی نشست اما بعد تک
النّهر، در بعضی از شهرهای خراسمان   غواره بود و با حمایت غوریان، یا ختائیان ماوراء (133

و زمان مرگش   31خوانده« سلطان شاه»کرد. جوینی وی را تنها  )خصوصاً مرو( حکومت می
ولمی   32خوانمده « سلطان شاه محممود »ا اثیر وی ر . اما ابن33در مرو نوشته است 132را سال 

جوزجانی نام کامل سلطان شاه را  بالأخره. 20ذکر کرده است 132زمان مرگش را همان سال 
 .20نوشته است 133و تاریخ مرگش را سال  21«الدین محمد، سلطان شاه جلال»

)تکش( و نشستن بر مسند خوارزمشاهی در  پدرالدین محمد، که بعد از فوت  م قطب
. همین سملطانِ قهّمار بمود کمه نهایتماً از      20الدین محمد تکش خواند خود را الاء 124سال 

. خوارزمشماهِ  26در جهیرة غبسمکون درگذشمت   411پیشاپیش سپاه مغول گریخت و به سال 
سملطان بمهر  ایمران شمرقی      در خراسان که در سالهای پایانی حضور پدر مولانامشهوری 

ین تکش، نیه سملطان محممد خوارزمشماه، یما بمه      الد سلطان الاء :بوده و از وی به صورت
المدین محممد، معمروف بمه سملطان       همین قطب ،نام برده شده« خوارزمشاه»صورت مطلق 

 محمد خوارزمشاه بوده است.
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الاممر پمدر     بحسم  411در سال  کهخوارزمشاه، محمد  فرزندرنی ینکبُالدین مِ م جلال
ل ولایمات: بلمخ، بامیمان، غمور، بما      صاحب ممالک غوریان )قلمرو پیشین غهنویمان(، شمام  

که در  403به جانشینی او قیام کرد و تا شوال سال  و پ  از مر  پدر 21مرکهیت غهنه شد
همم  بما سملاطین روم    بماری ی با مغولان کرّ و فر داشت، حتّ 24غر  کشور ایران کشته شد

ن در تماریخ  . وی با اینکه در امل سلطان نبود اما نامش کمتر از دیگر خوارزمشاها21جنگید
 نیامده است.

 !«الدین محمد خوارزمشماه  الدین محمد خوارزمشاه، امِّ جلال الاء»اینک باید دید که 
بدهد و از او فرزندی بمه نمام   « حسین خطیبی»تا دخترش را به توانسته باشد،  چه کسی می

 توانسمته  متولّد شود ؟! واض  است کمه چنمین فمردی نممی     161 -3 های در سال« ولد بهاء»
اند تا ارتباطی دوستانه  نویسان داشته باشد. اما چرا غنها کوشیده وجودی خارج از ذهنِ مناقب

که چه افلاکی و چه  این استو خاندان مولانا برقرار کنند؟ ظاهراً پاسخ « خوارزمشاه»میان 
تقریباً اطلاای از تاریخ خوارزمشاهان، خصوصماً   112و  113فریدون سپهسالار در سالهای 

المدین محممد یما سملطان محممد خوارزمشماه        الدین محمد تکمش و فرزنمد او قطمب    الاء
تمرین   که پ  از واقعة مغمول تبمدیل بمه اممده    « الدین خوارزمشاه جلال»اند؛ اما نام  نداشته

مکمرراً بمه    23قهرمان جامعة اسلامی در برابر مغولان و مایة امیمد اُممت اسملامی شمده بمود     
« خوارزمشماهِ »انمد کمه وی هممان     کرده ن دلیل گمان میگوششان خورده بوده است؛ به همی
 همروزگار پدر مولانا بوده است.

الدین خوارزمشاه با  سلطانِ سعید جلال»فریدون سپهسالار که مانند افلاکی از حضور  
الدین ولد )پمدر مولانما( حکایماتی     العلماء بهاء در مجال  سلطان« استادش فخرالدین رازی

المدین کیقبماد    الدین خوارزمشاه با املاء  سته به مناسبت جن ِ جلال، چون خوا 22نقل کرده
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کرامتمی بمرای خانمدان مولانما     100 401سلجوقی )پادشاه روم با مرکهیّمت قونیمه( در سمال    
گذرانمده(   الدین خوارزمشاه سال ماقبل امرش را می )خصوصاً پدرش، که اتفاقاً ملال جلال

المدین محممد    در وقتمی کمه سمعید جملال    » بتراشد، حکایت خود را چنین غغاز کرده است:
کمه   101...«الدین کیقباد طریقة مخاصممت قمائم گشمت     خوارزمشاه را با سلطان اسلام الاء

المدین( را یکمی    دهد وی دو خوارزمشماهِ پمدر )سملطان محممد( و پسمر )جملال       نشان می
رهای نویسان حاصملِ خیمالات و پنمدا    پنداشته است. در نتیجه مطالب غیرتاریخی مناقب می

هیا محکمی  غنکه  بیاند،  به سینه از پیشینیان خود شنیده غیرواقعی ایشان بوده، یا غنکه سینه
 ند.شاب داشتهای نقد یا صحّت و سقم غن حکایات بر

 چنانکه پیشتر هم یادغوری شد اگر انمدک اصمالتی بمرای وصملت خانمدان مولانما بما       
قائمل باشمیم، ایمن دو تمن تنهما      « دینال الدین، امّ سلطان جلال سلطان الاء» حاکمی به نام

 یما المدین سمام(    بامیانی )برادر بهاء« الدین محمد الدین مسعودبن شم  الاء»اند  توانسته می
چند ماهی به  400باشند، که اولی در سال « الدین سام بن بهاء الدین الی جلال»اش  برادرزاده

همچنان ( الدین جلالمی هم )؛ دوالدین کشته شد حکومت بامیان رسید اما بعد توسط جلال
سلطان محمد خوارزمشاه شکست خمورد   از 402حکومت بامیان را داشت تا اینکه در سال 

 .100و کشته شد

 امام فخر رازی و خاندان مولانا:
الدین ولد بلخیِ واا  و صوفیِ حنفی مذهب نام  العلماء بهاء تردیدی نیست که سلطان

ر خود امام فخر رازی را مکرراً شنیده و از شمهرت  و متکلّم شافعی همعص دانشمندو غوازة 
غراء و اقاید وی باخبر و بما غن مخمال  بموده اسمت. ایمن اطلاامات دسمت کمم از چنمد          

غید. اما غیما فخمر    به نیکی برمی معارفگیری صری  بهاء ولد الیه امام فخر در کتا   موضع
رای موضمعی  و نسمبت بمه وی دا  الدین ولد مطّلع  توانسته از احوال و غراء بهاء رازی هم می

 ای به غن امام فخر رازی اشاره یا نقل قولی ازدر هیا نوشته و  بوده باشد؟ ظاهراً خیر؛ چون
نویسمانِ مریمد و شماگرد مولانما      . اما مناقبگهارش نشده استنام و نشانِ بلخی  صوفی کم
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ولد با امام فخر  بهاءالدین تبریهی، که از مخالفت  شیخ و مراد او شم  نیه الدینِ بلخی جلال
شنیده  هم اظهاراتِ مخال  مولانا و شم  را دربارة فخر رازی از زبان ایشان می ،غگاه بوده

، حتّمی از  ولد در دو کفّة یکسان قرار داده غن امام نامی را با بهاءاند،  خوانده یا در غثارشان می
کمه ایمن    د؛ در حمالی انم  ولمد سمخن گفتمه    حسدِ امام فخر رازی نسبت به شهرت و جاه بهاء

 حکایات غنها هم مانند حکایات خوارزمشاه و خاندانِ مولاناست.
حشر و نشمر  « خوارزمشاه»امام فخر رازی مدّتی را در خوارزم بسر برده و با در اینکه 

بمن  « الدین محممد  قطب»توانسته  نمی ظاهراًداشته ظاهراً تردیدی نیست. اما غن خوارزمشاه 
بمه جمای    124سمال   درکمه   ،باشد هور به سلطان محمد خوارزمشاه، مش«الدین تکش الاء»

در  121کم به سال  پدرش خوارزمشاه شد و لقب پدر را بر خود نهاد. امام فخر رازی دست
پیشمتر از غنهمم در    100«المدین محممد غموری    سلطان غیاث»فیروزکوه غور و تحت حمایت 
ن سلطان همااش را به نام   بهایهرسالة الدین سام غوری بوده، که  بامیان و معاشر سلطان بهاء

زیسمته و   الدین غوری در همرات ممی   الامر غیاث نیه حسب 121. بعد از سال 106نوشته است
 121الدین مسجد جمامع همرات را در سمال     کرده، چنانکه سلطان غیاث وا  و تدری  می

خوارزمشماه  ؛ تا اینکه سلطان محمد  101برای شافعیان با امامت فخر رازی ساخته بوده است
( اممام فخمر   404 اید فطریک سال بعد هم ) ؛ 104هرات را متصرّف شده 401در نیمة سال 

. بنمابراین اگمر اممام فخمر رازی بما      101رازی در همان هرات درگذشته و مدفون شده اسمت 
، تنها اه هم به حمایت از او اقدام کردهو خوارزمش داشتهمعاشرتی سلطان محمد خوارزمشاه 

 بوده است و ب  )نیه رک: صفحات قبل(. 404تا اواخر  401از نیمة سال 
به رغمم زممان کوتماه زنمدگی اممام فخمر در همراتِ تحمت تصمرفِ سملطان محممد            

زین زرویه گفت که جمعِ فخر رازی در مسجد » :ولد غمده است بهاء معارفخوارزمشاه، در 
او شمیخ اسملام   غیند تا جایگاه گیرنمد. و   گنجد، همه شب شمعها گرفته می جامع هری نمی
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هری است. و خوارزمشاه یکی از مقرّبان خود را فرموده است تا هرکجا باشمد و همر کمدام    
 .103«نشیند های منبر وی می ولایتی که بباشد، غنک  با کمر زر و کلاه مغرق بر پایه

، ایضماً پمدر مولانما و فخمر     102اگر از غنچه دیگران دربمارة خوارزمشماه و فخمر رازی   
مولانای اارف تنها یک بار صراحتاً مخالفت خود را با فخر رازی ذریم، اند بگ گفته 110رازی

 و دیگر فیلسوفان هم مشر  وی بدین صورت االام کرده است:
 بمین بُمدی   اندرین بحم  ارَ خِمرد ره  

 

 111فخمممر رازی رازدان دیمممن بُمممدی  
 

ی چمون  توانسته هم مشر  و همرای حکیم متکلّم جَدلی اصلاً نمی مولاناپیداست که 
؛ در نتیجمه بمدون   110اسمت  پنداشته می« پای استدلیان را چوبین»ون باشد؛ چ ام فخررازیام

ذکر نام باز هم فخر رازی را مورد حمله قرار داده، از جمله در غنجا که با اشاره به یکمی از  
، 110پیموده در طول امر خود اش مبنی بر بطلانِ راهی که قصاید فخر رازی، هم وصیّت نامه

 گفته است:
 شان صبر و حلمم  دوزان گر بدُی کهنه

 

 جملممه نممودوزان شممدندی هممم بممه الممم 
 

 بمم  بکوشممی و بممه غخممر از کمملال 
 

 «کالعقل و اقال»هم تو گویی خویش را  
 

 همچو غن مرد مُفَلسَ  روزِ ممر  
 

 بمال و بمر    دیمد بم  بمی    اقل را می 
 

 کمرد غن دم ااتمراف   غرو ممی  بی
 

 نممدیم اسممب از گممهافکممه ذکمماوت را 
 

                                                 

 . 34گولپینارلی، پیشین، ص  ؛02؛ نیه مایر، پیشین، ص 061، ص 1پیشین، ج م 103

 .001و  000، ص 1062صحی  خوشنوی ، ون شم  در مقالات، تچم 102

؛ فروزانفمر،  10و  10؛ فریمدون سپهسمالار، هممان، ص    10تما   11از جمله: افلاکی، پیشمین، ص  م 110

 پلّه پلّه تا ملاقات، 1010کو ،  ؛ زرین60تا  02؛ مایر، همان، ص 00تا  00، پیشین، ص زندگانی مولانا

 .10م  1شین، ص ، پی؛ لوئی 01تا  00، ص خدا

 .1001ص ، دفتر پنجم، 6166، بیت 1040، ملانویم 111

 ، دفتر اول.0103، بیت 101، ص همانم 110

، شم  تبریمهی،  1012؛ موحّد، 110، ص مآخذ قصص و تملایلات ملانوی، 1040رک: فروزانفر، م 110

؛ 211ص ...،  تعلیقمات مولانما دیمروز تما اممروز     ، 1031؛ لاهوتی، 11م   4؛ لوئی ، پیشین، ص 20ص 

 .106، مقالات، ص 1062شم  تبریهی، 
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 ری سرکشممیدیم از رجممالاز غممرو
 

 غشممممنا کممممردیم در بحممممر خیممممال 
 

 غشنا همیا اسمت انمدر بحمر روح    
 

 116نیست اینجا چاره جه کشمتی نموح   
 

بمه اخمتلاف فخمر رازی بما پمدر مولانما در غثمار        ة بمارزی  به رغم این حملات، اشار
م شم  تبریهی هم با اینکه چندبار از فخمر رازی نما   مقالاتشود. در  دیده نمی الدین جلال

ای به اختلاف امام فخر با پمدر مولانما    هیا اشاره111برده و وی با دیگران مقایسه شده است
روایمات کسمانی چمون افلاکمی و فریمدون سپهسمالار دربمارة         اغلمب نشده است. بنابراین 

ولد، خصوصاً حسادت و مخالفت اممام فخمر بما     همهیستی فخر رازی با سلطان العلماء بهاء
 قصه تلقّی کرد، و نه بیشتر.ولد را باید تنها  بهاء

 نتیجة پایانی:
 ه، چنین پاسخ  داد:توان به سؤالات مطروحه در مقال اینک به انوان ماحصلِ این وجیهه می

 .النّهر یا ماوراء اند، نه شهر دیگری از خراسان خاندان مولانا قطعاً اهل بلخ بودهم 
هر وَخش سپری کرده، کمه  ولد چند سالی را در ش العلما بهاء م درست است که سلطان

( 406الدین در سال  و جلال 400الدین در سال  از قضا همهمان با ولادت دو فرزندش )الاء
شمده، لمذا    محسو  می« ولد بهاء»بوده، اما وَخش در غن زمان همانند شهر دیگری از موطن 

 توان نسبت خاندان مولانا را با بلخ قطع کرد و به وخش متصّل نمود. نمی
کمافی  « اند ایشان اهل بلخ بوده»ه در شرح حال خاندان مولانا تنها گفته شود که م اینک

تا یورش مغمولان در   163نیست، بلخ را در غن برهة بسیار پریشان )میان فتنة غهان در سال 
 به از این شناخت و شناساند.باید ( 413سال 

ر مولانما بما   مربو  بمه ممراوده و وصُملت میمان خانمدان و پمد       هرگونه حکایتِبه م 
صاحب بلخ شده، بایمد بما    400خوارزمشاهان، خصوصاً سلطان محمد که تنها از نیمة سال 

الدین سام  دیدة تردید نگریست. در اوو خاندان غوری حاکم بامیان و بلخ، خصوصاً بهاء
الدین محمد  )الاء الدین بهاء ، ایضاً دو فرزندمسعود الدین ( و برادرش الاء400تا  133)ح: 

                                                 

 ، دفتر چهارم.120م همان، ص 116

؛ سمی  زنگمانی و فخمر رازی، ص    121؛ فخر رازی و بایهید، ص 11م تصحی  خوشنوی ، ص  111

 ؛ مقایسة فخر رازی خود را با پیامیر.060
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الدین ولد  الدین الی( را بهتر باید شناخت و شناساند، همچنین مشابهت القا  بهاء جلالو 
باید الدین(  الدین و جلال )الاء الدین سام و دو پسرش با القا  بهاء را و دو فرزند ذکورش

 رد تأمّل قرار داد. وم
ده بایمد  م بالأخره به غنچه دربارة حسد امام فخر رازی نسبت به پدر مولانما گفتمه شم   

 با دیدة تردید نگریست. کاملاً
 منابع
 

، ترجمة ابوالقاسم حالت، تهران، شرکت سمهامی چماک کتمب    00، جکامل، 1010اثیر،  م ابن
 (.1011) 01، 06، 00، 00، 01ایران؛ نیه همو، همان، جلدهای: 

 .نسانیتصحی  ژاله متحدین، تهران، پژوهشگاه الوم ا، الاوامر العلائیه ،1020 بی، م ابن بی
 ، تصحی  تحسین یازیجی، تهران، دنیای کتا .العارفین مناقب، 1040الدین احمد،  م افلاکی، شم 

 ، ترجمة کریم کشاورز، تهران، غگاه.نامه ترکستان، 1044م بارتلد، 
 ، ترجمة حسن انوشه، تهران، امیرکبیر.تاریخ غهنویان، 1046م باسورث، 

 الهمان فروزانفر، تهران، ادارة کلّ انطبااات وزارت فرهن . ، تصحی  بدیعمعارف، 1000ولد،  م بهاء
، تصحی  دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی سمیدی،  تاریخ بیهقی، 1033م بیهقی، ابوالفضل، 
 تهران، سخن.

، تصحی  ابدالحی حبیبمی، تهمران،   طبقات ناصری، 1040م جوزجانی، قاضی منهاج سراج، 
 دنیای کتا .
، تصحی  الاّمه محمد قهوینی، هلند، تاریخ جهانگشای جوینی .م،1214م جوینی،اطاملک، 

 بریل، افست تهران، بامداد.
 ، به اهتمام دکتر دبیرسیاقی، تهران، خیام.السیر تاریخ حبیب، 1010م خواندمیر، 

 ، تصحی  محمد اقبال، تهران، امیرکبیر.الصدور راحة، 1046م راوندی، محمدبن الی، 
، تهران، دانشمگاه  تاریخ سیاسی و نظامی دودمان غوری، 1011ضمیر، دکتر مهدی،  م روشن

 ملی ایران.
 ، تهران، المی.پلّه پلّه تا ملاقات خدا، 1010کو ، دکتر ابدالحسین،  م زرین

، تصحی  الدین مینکبرنی سیرت جلال، 1041الدین محمد خُرَندزی،  م زیدری نَسوَی، شها 
 مجتبی مینوی، تهران، المی و فرهنگی.
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 همایی، تهران، اقبال.  ، تصحی  استاد جلالولدنامه، 1011طان ولد، م سل
 ، تصحی  احمد خوشنوی  )اماد(، تهران، اطایی.مقالات، 1062تبریهی،  م شم 

 ، تهران، زوار.زندگانی مولانا، 1041الهمان،  م فروزانفر، بدیع
 امیرکبیر.، تهران، مآخذ قصص و تملایلات ملانوی، 1040الهمان،  م فروزانفر، بدیع

، تهمران، سممت )سمازمان مطالعمه و     تاریخ غوریان، 1031اصغر،  م فروغی ابری، دکتر الی
 تدوین کتب الوم انسانی دانشگاهها(.

)مشهور به  الدین مولوی نامة مولانا جلال زندگی، 0، چ1001م فریدون بن احمد سپهسالار، 
 ل.رسالة فریدون سپهسالار(، تصحی  سعید نفیسی، تهران، اقبا

، ترجممه و توضمیحات دکتمر توفیمق     المدین ...  مولانا جلال، 1010م گولپینارلی، ابدالباقی، 
 سبحانی، تهران، مؤسّسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

، ترجممة حسمن   مولانا، دیروز تا اممروز، شمرق تما غمر     ، 1031م لوئی ، دکتر فرانکلین، 
 لاهوتی، تهران، نامک.

 ، ترجمة مهرغفاق بایبوردی، تهران، سروش.لدو بهاء، 1030م مایر، فریت ، 
 ، تهران، طرح نو.شم  تبریهی، 1012م موحّد، محمدالی، 

 الهمان فروزانفر، تهران، امیرکبیر. ، تصحی  بدیعمافیه فیه، 1040الدین محمد،  م مولانا، جلال
 ، تصحی  نیکلسون، تهران، امیرکبیر.ملانوی، 1040الدین محمد،  م مولانا، جلال

، تصمحی  الاّممه محممد    چهارمقالمه .م، 1202ظامی اروضی سمرقندی، احمدبن اممر،  م ن
 ، تهران، اشراقی.0قهوینی، لیدن هلند، چ 

، النّهر از جیحون تا وخش، گهارش سفر ماوراء، 1013م یاحقی، محمدجعفر؛ سیّدی، مهدی، 
 شناسی غستان قدس رضوی. مشهد، مرکه خراسان


